عَـــلـَــق
در کتاب غشی ازلی 
پسر زالو
با خون بسته در مُشته ای از گِل لجن آلود
به دنيا آمد.
پس آنگاه

جهان را با خون گِل گرفتند
باغ پر از زالو شد

و مردمان خنده را گم کردند.
پس، اينک من، 
تماشايم کنید:

پناه جويان
به آخر دنيا آمده

با تصويرهائی

چرخيده در پیچاپيج توفان 

که رنگشان حتی

رو به زوال است.

نشسته بر کنارهء چشمه ساری غلطنده در خون
آب پر از زالو است

قاصد فاجعه بر تخت نشسته

و بر شانه هايش 

دو سلطان مار

پوست خويش را به آتش سوزانده اند.

نه. اين پايان خوشی نیست

به کارگردانم بگوئید

قصه را شیرين تر تمام کند.
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